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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/05/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هشتم  جلسه )   نمل   مبارکه   سوره          

  

 صلواتی ختم بفرمایید.ت مسلمین و عزّتی خودتان برای سلام

 صلواتی ختم بفرمایید. ،جاری کند قلب جوانانالله در دهه کرامت خداوند کرامت را در ءشا برای اینکه ان

 شد که ادامه مطالب را بخوانیم. راخواندیم و قررکه نمل را یکسری از آیات سوره مبا

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 (1طس تِلكَْ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کتِابٍ مبُینٍ )

 (2لِلمُْؤْمنِینَ )  هُدىً وَ بُشْرى

 (3الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بِالْآخرَِةِ هُمْ یُوقِنوُنَ )

 (4إِنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخرَِةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فهَُمْ یَعْمَهُونَ )

 (5أُولْئِكَ الَّذینَ لَهمُْ سُوءُ الْعذَابِ وَ هُمْ فِی الْآخرَِةِ هُمُ الْأَخْسَروُنَ )

 (6وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى القُْرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ )

 (7لِأَهلِْهِ إِنِّی آنَستُْ ناراً سَآتیکمُْ مِنْها بخِبََرٍ أَوْ آتیکُمْ بِشِهابٍ قَبسٍَ لَعَلَّکُمْ تَصطَْلوُنَ )  قالَ مُوسىإِذْ 

 (8فَلمََّا جاءَها نُودِیَ أنَْ بُوركَِ مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبحْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالمَینَ )
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 (9هُ أَنَا اللَّهُ الْعَزیزُ الحْکَیمُ )إِنَّ  یا مُوسى

 (10لا تخََفْ إنِِّی لا یخَافُ لَدَیَّ المُْرْسلَُونَ )  وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رآَها تَهتَْزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعقَِّبْ یا مُوسى

 (11إنِِّی غَفوُرٌ رحَیمٌ )إِلاَّ مَنْ ظَلمََ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَ

 (12فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إنَِّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسقِینَ )  تِسْعِ آیاتٍ إِلى  جیَْبِكَ تخَْرُجْ بَیضْاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فی  وَ أَدْخِلْ یَدكََ فی

 (13فَلمََّا جاءَتْهمُْ آیاتنُا مبُْصِرَةً قالوُا هذا سحِْرٌ مبُینٌ )

 (14جحََدُوا بِها وَ اسْتیَْقنََتْها أَنفُْسهُُمْ ظُلمْاً وَ عُلوًُّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ المُْفْسِدینَ )وَ 

بسیار ویژه است که انسان را در دو راهی و چند راهی قرار  دهد میبرخی از وقایعی که در روزگار انسان رخ 

بسیار با هم زاویه دارند و از هم  ها گاهی این راه .اری را بکند یا نکندنا دارد کجمله مواردی که انسان ب از .دهد می

د هم درس بخوانید یتوان میمثلا شما  ،با هم داشت. برخی تصمیمات قابل جمع هستند توان میهر دو را ن و دور هستند

انسان هم  کنید فرضمثلا خورند،  برخی تصمیمات به هم نمی اما .این دو منافاتی با هم ندارندو ید و هم کار کن

انسان گاهی دیندار  شود میمثلا اما و چنین اتفاقی نمی افتد.  شود مینوعا ن ،نباشد دیندارباشد و هم  دینداربخواهد 

د گناه کند و مجبور است جلوی دین خود را بگیرد و توان مین ،شود می دینداروقتی  امانباشد  دار دینباشد و گاهی 

در زندگی اینگونه هستند. مثل موردی که در رابطه با  برگردد. برخی تصمیمات دوباره ،خواست اگرحالا  .گناه کند

به این صورت است که پادشاهی  . وضعیت فرعون معلوم است. وضعیت اوکند میذکر  موسی)علیه السلام(حضرت 

خسر را خواهد که  میموسی)علیه السلام( به امر خداوند از او است که جایی را تصاحب کرده است و حضرت 

انتخاب کنیم  را موسی)علیه السلام(ر هستیم در اینکه یا خیّحالا شما بحث فرعون را در نظر نگیرید، ما مُ ترك کند.

. و یا باید فرعون را را انتخاب کنیم موسی)علیه السلام(یا باید  نیم هر دو را انتخاب کنیم،اتو ما نمی .یا فرعون را

موسی)علیه السلام( هم براساس ت راندازد و حض راه می ایجلسهر و حیله و سحر است و فرعون دارای قدرت و مک

توانیم تشخیص  میو ممکن است بگویید ما ن بینید می« قدرت»ندازد. شما در هر دو حالت ا معجزه الهی عصایی می

 ،رت درونی احیا نشودما حتما به یك تشخیص درونی نیاز داریم و اگر این قد .گویند دهیم که کدام درست میب

 یم.های بیرونی تمایز قائل شو یم بین انسانتوان مین
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، چون دهددرست  بیرون تشخیص درغیر ممکن است که بتواند  ،انجام ندهداگر انسان از درون خود اصلاح را 

و همان کاری که فرعون  دهد میانجام  نیزفرعون مانند آن را  دهد میانجام  موسی)علیه السلام(که همان کاری 

در این  زند و می نیززند فرعون  موسی)علیه السلام( می. همان حرفی که کند می نیز موسی)علیه السلام(، کند می

 .شود میگمی رصورت است که انسان دچار سرد

برخی مطالب را  انسان گوید؟! چون درست میدرمسائل سیاسی چه کسی  مثلا ،در زندگی هم به همین ترتیب است

. کندمی یسردرگم ایجاد اودر طرف مقابل است و برای  که بیند میاست و برخی مطالب را  یك طرفکه  بیند می

درون درست شود که اگر از درون درست شود به طور طبیعی سنخیت او با ظلم  هیچ راهی نیست مگر اینکه انسان از

اگر از درون  اما «؟!ظالم چه کسی است» فهمد میو از درون  کند میا نمیل به ظلم پیدو به طور طبیعی  رود میاز بین 

تشخیص  ،کند میکه بر علیه ظلم قیام را د کسی توان مین و کند میظلم داشته باشد به طور طبیعی میل به ظالم پیدا 

 .قرار داردکه  مقابل انسان اهل حق  کند میدهد و حتما از کسی تبعیت 

همه چیز را به قوم نسبت  امادار و همه کاره است یعنی درست است که فرعون سردم «قومه الی فرعون»در این آیات 

و از  ا از دست داده استرگیری درونی است یعنی فرد اعتدال فطری خود  یك امر درونی و زاویه« فسق». دهد می

شود. در هر کسی  خداوند میفسق به معنای عدم اعتدال است که منجر به نافرمانی حالت اعتدال خارج شده است. 

داند. یعنی خاصیت فسق به این  سحر می ،را کند میبصیرت ایجاد  قطعاای که  یعنی آیه «آیه مبصره» ،که فسق باشد

 شکل است. 

 .هم در این آیات مطرح شده است «ظلم و علوّ»رابطه فسق با 

یعنی اگر  .موضوع بسیارمهمی است رسد میدهید چند روایت در رابطه با ظلم مطرح کنیم چون به نظر باگر اجازه 

. در شود مید تشخیص دهد و دچاراشتباه و اشکالات اساسی توان میحق را ن ،انسان ظلم را از وجود خود دور نکند

 ؛کنیمرا بیان می آنکه  ندای هست تك جمله روایاتاز آنها یات بسیاری وجود دارد که یکسری ارابطه با ظلم رو

این خطبه بخشی مربوط به خود قرآن است و  دربیان شده است.  174ه از خطبه بلند روایت مهمی در نهج البلاغ

ن این است که . پیش فرض ما با توجه به آیات قرآبخشی هم راجع به انواع ظلم است ،بخشی مربوط به عمل است

 فرمایند: اندازد. می آیات می کاراین ظلم او را به ان ،ای ظلم داشته باشد هر کس به هر اندازه
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ظُّلْمُ الَّذیِ لَا یُغفَْرُ فَالشِّركُْ بِاللَّهِ، قاَلَ ألََا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فظَُلْمٌ لَا یُغفَْرُ وَ ظُلْمٌ لَا یتُْركَُ و ظلُْمٌ مغَْفُورٌ لَا یُطْلبَُ؛ فَأَمَّا ال»

، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی یغُفَْرُ فَظُلْمُ الْعَبدِْ نفَْسَهُ عِندَْ بَعْضِ الْهنََاتِ، وَ أَمَّا الظُّلمُْ الَّذِی لاَ «أَنْ یُشْركََ بِهِ إنَِّ اللَّهَ لا یَغفِْرُ»اللَّهُ تَعَالَى: 

لَا ضرَْباً بِالسِّیَاطِ وَ لَکِنَّهُ مَا یُستَْصْغرَُ یتُْركَُ فَظُلْمُ الْعِباَدِ بَعْضِهِمْ بَعضْاً، القِْصَاصُ هنَُاكَ شَدِیدٌ لَیْسَ هُوَ جَرْحاً بِالْمُدَى وَ 

فُرْقةٍَ فِیمَا تحُِبُّونَ مِنَ الْباَطِلِ، وَ إنَِّ ذَلِكَ مَعَهُ. فإَِیَّاکُمْ وَ التَّلَوُّنَ فیِ دِینِ اللَّهِ فإَِنَّ جَماَعَةً فِیمَا تَکرَْهُونَ منَِ الحَْقِّ خیَْرٌ منِْ 

 .«یُعْطِ أَحَداً بفُِرقْةٍَ خیَْراً مِمَّنْ مضََى وَ لَا مِمَّنْ بقَیَِ اللَّهَ سُبحَْانَهُ لَمْ

و ظلمی که آمرزیده شده است و  شود میو ظلمی که بازخواست  شود میرزیده نظلم بر سه قسم است، ظلمی که آم»

، شود مینام دارد. ظلمی که به نوعی بخشیده  «شرك». ظلمی که بخشودنی نیستشود میبه نوعی بازخواست هم ن

خدا آن را  اما کند میبه هر حال انسان به خود ظلم ) .ستم عبد بر خود است در ارتکاب برخی از گناهان کوچك

ستم برخی به برخی دیگر است که البته قصاص در قیامت شدید است و  شود میاما ستمی که بازخواست ( بخشد. می

عنی خیلی ی« در برابر آن اندك است ای است که این موارد یا با تازیانه نیست بلکه برنامه آن زخم زدن با کارد

زدن اثر ر زدن یا از آن شلاق که این کار از آن شمشی کند میزند و کسی را رنجیده  هایی می ها انسان حرف وقت

شلاق و کارد نیست یك چیزی است که کارد و شلاق  کند میبیشتری دارد. یعنی آن چیزی که خدا با آن قصاص 

که جنس آن شبیه به این  کند میرا مطرح  ییعنی در واقع آن ظلم یش آن کوچك است و اصلا مطرح نیست!پ

و برای انسان  بیند میی است که در دنیا اصبه مراتب بالاتر از قص کند میموارد نیست، بازتاب ظلمی که انسان 

 که در دنیا قصاص شود تا موکول به قیامت شود. است سودمندتر

دین خدا بپرهیزید زیرا اتفاق در آنچه در حق میل ندارید و تفرقه در آنچه به  از تلاوم و رنگ به رنگ شدن در»

 .کند میحال این سه مدل ظلمی است که در این روایت به آن اشاره « باطل دوست دارید بهتر است

که یك فرد  فهمد میجا دشمنی انسان نسبت به بندگان خدا است. یعنی انسان از این ،ترین مصادیق ظلم یکی از مهم

دشمنی با بندگان، نوع بندگان  در واقع در .حق است یا باطل که ببیند نسبت به بندگان خدا دشمنی دارد یا ندارد

چون گاهی مسیر حق برای انسان  دی بودن،اهل تعّ ندارد.دینی آنها  دینداری و بیموضوعیت دارد یعنی کاری به 

 شاخص اهل حق بودن است و چه کسی اهل باطل. کسی اهل حقد تشخیص دهد که چه توان میو ن شود میمبهم 

است، یعنی  «عدوان الی العباد»داشت که یکی از مهم ترین آنها سه شاخه  ظلم یعنی چه؟است.  «برائت از ظلم»
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آن ظلم به او باز  ،ه زمانیبازباید بداند که در یك  کند میهر کسی که ظلم »جویی با مردم است.  روحیه ستیزه

 هایی گاهی یکسری ناکامی گردد. به او باز میمواردی است که در زندگی انسان خیلی سریع  ظلم یکی از« ددگر می

یا  شده و هباشد، مثلا ماشین او دزد یا معنوی د مادیتوان می ها ناکامیحال این  ،شود میدر زندگی انسان به او عارض 

کرده  یها چه کاررود که ببیند کجا به این سمت می ه طور طبیعی انسانبکه  است  ای. ناکامیبیمار شده است

ممکن است این  اینطور نیست که اینگونه باشد و است؟! اثر کدام کار به این شکل درآمده است. حالا الزاما هم

به این فکر کند  . انسان باید در هر ناکامیگرددبازمیبه وضعیت خود انسان  اما به طور طبیعید نبلایا باش هاناکامی

حسابرسی کند و بفهمد که در  دتوانبدر واقع زمان بسیار خوبی است برای اینکه انسان  است. ظلم کرده در کجاهاکه 

ها است.  امی بهترین فرصت برای این بازگشتچه خبر است و در حق چه کسی چه کرده است. مواقع ناکوجودش 

یا در حق فرزند یا در حق همسر و حالا که اشتباه کرده است  رسد میند مورد ها نوعا به چ انسان در این بازگشت

 ها باید توبه کند. تان و موارد دیگر که در این زماندوس

کند چون  استفاده ناامنید از این حس توان میبه هر حال انسان ها برای توبه است.  یکی از بهترین فرصت ها ناکامی

مثلا غیبت کردم چون حق  ،بیند یمها این ظلم را ن در زینت عمل قاتاو بسیاری از ،کند وقتی انسان به کسی ظلم می

 اصلاحها را نیز د بازگردد و آنتوان می ،فتدا یك ناکامی می وقتی در اما .!یا ظلم کردم چون حق او بود. و او بود

در این موارد  ممکن است نتواند آن را زمین بگذارد، کند میکه پای خود را بلند  ن باشد که زمانیااگر یاد انس کند.

برای مثال اگر من سر فرزند خود فریاد بکشم اینکه آن  بیشتر خواهد بود. ها ناکامیاز  بسیاریاز ندگی ی بازدار قوه

و اینکه آیا اصلا این فریاد من به انتها خواهد  ماجراست داشته باشد یك طرففرزند بزرگ شود و با من چه برخورد 

ازین که  است بازدارنده انسان ،کنترل در لحظه .«کنترل در لحظه»گویند  ا نه یك حرف دیگر است. به این میرسید ی

د و خیلی هم تاثیر مهم و موثری دارد. یك موقع انسان گوین می« گرایی آخرت»که به آن  ،قرار بگیرددر ظلمی 

ء ناامنی درانسان به وجود می خلاآید.  ئی در انسان به وجود میو خلاگذرد  مدتی از آن میو  دهد میانجام  ظلمی را

یعنی  ناامنی .حال ظلم به نفس است یا ظلم به غیب است .اساسا ناامنی در زندگی انسان محصول ظلم است آید.

یابی کند و اضطراب را در  اگر بخواهد ریشهکسی ردد یعنی هرگ به این سه باز می ،و در هر حالت خوداضطراب 

چون انسان خیلی  شود میگردد. حال یك موقع این ظلم مثل شرك مخفی انواع ظلم باز میبه  ،قرآن بررسی کند

 ها ناکامیانجام داده است.  چون حق به جانبو لم بوده است یا نه داند ظ که نمی دهد میها کارهایی را انجام  وقت
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این مثل این است که  .کند  می مید به انسان که او را دچار ناکانک خوب است چون خداوند لطف میبسیار مواقف 

در آن مواقف اگر . کندو امکان هدایت را برای خود بیشتر  شود گریبان  مرگ دست بهانسان قبل از مرگ چند بار با 

چون ممکن است به  ،به صورت کلی گفت وانت میها را به راحتی رصد کند. این موارد را ن د ظلمتوان می ،بازگردد

یم به ولی از سمت دیگر درست است که به هر کسی ظلم کن .او خود به کسی ظلم نکرده باشد اماانسان ظلم کنند 

ظلمی است که قبلا خود او انجام داده  ،شود مییم بگوییم به هر کسی ظلم توان مین همان نسبت ظلم خواهیم دید اما

 «.من ظلََم، ظلُِم»به این شکل است روایت آن  ،شود میظلم  ،است. هر کس ظلم کند

 «.هر کسی که اهمال در طاعت خداوند کند ظلم به نفس کرده است»فرماید می

 ناشی از ظلم است؟ ها ناکامیگفت همه  توان می سوال:

در این ابتلاها به عقب کنیم. فرض میرا ابتلا  ها ناکامیاینگونه نیستند.  ها ناکامیها ناشی از ظلم است،  ناامنیهمه  -

به این ها منجر  شوند یعنی گرفتن و تهدیدها به فرصت تبدیل می ها ناکامین دلیل به همی. فهمد میگردد و  بازمی

 خوبی داشته باشد.ارزیابی  خودکه انسان  شوند می

 قضا و قدر را مورد سوال قرار داد؟که  شود میاین موضوع باعث ن سوال:

میرید و همان موقع که  بعد میشوید  می زندگی دنیا حیات و ممات توام با هم است. شما همان موقع که حیّدر  -

ه نمایش در ممات برای انسان ب این دو با هم است. حالا در برخی از روزها این حیات و .شوید مید بعد زنده یمیر می

هایی هستند که انسان  ها محل . اینکند میك ااین همان حیات و موت است و فرد حیات و موت را بیشتر ادرآید،  می

. انسان گاهی اوقات که این شرایط بیند میها انسان خیلی چیزها را  تواند خود را ارزیابی مفصلی کند. در این محل می

اشت کند و از آنها درا یاد هایی که در حق دیگران کرده است ها و اذیت ظلماشت یك کاغذ بردارد و همه آن را د

طلبند. این کار را  از همه حلالیت می هند مکه بروند واظهار ندامت کند، حلالیت بطلبد. مثل این است که می خوا

وایات داریم که ما در هر د بکند. در رتوان میاین کار را اش انسان در هر ناکامی .د همیشه انجام دهدتوان میانسان 

حس کنیم تا شما بازگردید و خودتان را ارزیابی کنید. به هر حال این یی ایجاد میها ناکامیسال برای شما 

ها هر چه به  نیز به این ترتیب بود که رزمنده در زمان جنگ تحمیلی طلبی باید همیشه در انسان باشد. حلالیت
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دیگر دادند که خودشان یا دوست آنها  احتمال میکردند و برخی  شدند برخی یقین می های عملیات نزدیك می شب

   آنها شبیه به شفاعت و حلالیت است.حس  .نباشد

 طه با ظلم به خود و معصیتدر راب یف غرر است. همه این روایات به نوعیتصن 186- 185روایاتی که در صفحه  این

جزای ساختار وجودی ربوط به برخی از ایئات را مبرخی از س ،وند است. برخی از روایات مثل این موردبه خدا

 پگذارد  کننده عقل است و نمی ءفات عقل یعنی آن سیئاتی که اطیئاس. «بریم به سیئات عقل پناه می. »کندمعرفی می

است  عجیب و کاربردینقدر . این روایت آدنکن میکه وجوه عقل را تیره  ندانسان فکر کند. برخی از گناهان هست

فهوم یکی اینکه م اند! )علیه السلام( تا این حد ظلم شناس بودهکه چطور امیرالمومنین شود میکه انسان دچار بهت 

ن عد آن را در قرآروایات را در رابطه با ظلم بررسی کنیم و بشناسیم. یعنی اگر ما  ظلم را از وحی و از قرآن می

 بینیم در آیات قرآن نیز آن موارد وجود دارد و وجوه مختلف آن ذکر شده است. می ،بررسی کنیم

 چه؟!  ،م و او قبول نکردیاگر ما به کسی ظلم کردیم و از او حلالیت طلبید سوال:

او  ،میطلبیدحلالیت  ما از هرکس دهیم و اعلام کنیم. اینطور نیست که اگر اولا ما باید خود را عبرت دیگران قرار -

. مراقب باشید سرنوشت شما شبیه به ما نشود. اولین کار این است که خود را عبرت دیگران کنیم .بخشد ما را می

یعنی از آنها )علیهم السلام(، است و پناه بردن با شفاعت حضرات )علیهم السلام(دومین کار پناه بردن به معصومین

دل او را بدست آورند. ای به گونهدانند  یبخواهیم که به وسیله سنگین کردن وزن اعمال آن فرد یا به هر نحوی که م

جبران کرد مگر اینکه یك مقام بالاتری آن را جبران کند.  شود میواقعا ن انجام داد،را  ها ظلماگر کسی برخی از 

شاید هیچ مفهومی به اندازه ظلم  .تماعی و هم خانوادگی و هم فردی استختلفی دارد که هم اجابعاد ممفهوم ظلم 

نسبت به خداوند  «شرك»کننده  در واقع ظلم جاری .کند میدارای ابعاد نباشد و این دارای ابعاد بودن کار را سخت 

به  .کند می، نازل دهد میدر هر کسی که ظلم انجام خداوند را  عدم رحمت یا عاملی است که شرك یا لعنتاست. 

گوییم ناامنی یعنی پریشانی یا عدم تصمیمات درست در  های انسان است. وقتی می همین دلیل منشا همه ناامنی

دچار ترس و  ،گوییم ناامنی یعنی در مواقعی که نباید میمات درست را اتخاذ کند. وقت میمواقفی که باید انسان تص

یعنی  ،مصیبت اکبر است ،این از مواقعی است که بودن آن در انسان .شدن و این خیلی خطرناك استاضطراب 

ی گاه»، مثلا این مورداز آنها گذشت توان میبالاتر از آن مصیبتی نیست. ابعاد این روایات بسیار اهمیت دارد و ن
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یعنی وقتی انسان باطلی را « شود میظلم به خاطر نصرت یك باطلی ایجاد  شود، یماوقات ظلم به خودی خود ایجاد ن

دهید.  ت و توجه قرار. حالا به همین صورت این روایات را مورد اهمیشود میظلم به حق ایجاد  ،نصرت و یاری کند

 مام بودن بحث ظلم بسیار مهم است.به نظرم مورد اهت

با  یی است که حتما باید واسطه ببریم واز آن چیزهار و فرزندان(، به همسظلم )یعنی ظلم انسان به اعضاء خانواده خود

ه زمان طولانی با هم هستند و آثار ظلم در آنها بسیار ماندگار به این دلیل که خانواد !شود میحلالیت درست ن

مثل یك بانکی  و شود میدر افراد خانواده ذخیره و  و تبعات زیادی دارد شود میو زخم آن بسیار کهنه  شود می

ها هر روز از  خود است و مثل این است که انسان . چون انسان هر روز با خانوادهشود میاست که مدام بر آن اضافه 

ها انسان  وقت بسیاری ازشته شود چون برداباید این زنجیر  توساطتدر  کنند. کنند و استفاده می محصول آن درو می

یی که در خانواده ایجاد ها ظلمشتر یب کرده و دو مرتبه تکرار کرده است. خواهیظلمی را انجام داده است و عذر

به این دلیل  دوباره آن را تکرار کرده است. امامظلم عذرخواهی کرده است  ز آنبارها و بارها فرد ا شود می

 گوییم شفاعت لازم است چون باید مطمئن شویم این ظلم ترك شده است.  می

 ؟شود میبیماری فرزندان آیا به عنوان ظلم برای والدین محسوب  سوال:

و مادری کار  پدر اینکه یعنی مثلا ،رود میبیشتر بلا است واگر هم ظلم محسوب شود برای فرزند درجه به شمار  -

نقص عضو پیدا کنند.  مثل اینکهشدید است  ها ظلمبرخی از  به فرزند ظلمی وارد شود.اشتباهی کنند و در این اشتباه 

و  کند میشوند، پدر یا مادر در رانندگی دقت ن اشین میگیرند و همه با هم سوار م تصمیم به مسافرت میمثلا والدین 

، این موارد شود میو برای فرزند او مشکلی ایجاد  کند میو تصادف  کند میاین کار را ن یا نیاز به استراحت دارد و

ن قبل از ای ممکن است با کسی تصادف کند یا نه، کند میکه در مسیری که رانندگی داند  انسان نمی ظلم است.

مفهوم ظلم خیلی نزدیك ما باید به خداوند پناه ببریم.  صادر نشود. اوکه چنین ظلمی از  داتفاق باید از خداوند بخواه

اتفاقی نیست.  ،دیگری را کور کند فرداینکه کسی بزند و چشم  . این موارد شانسی و اتفاقی نیست!به انسان است

 .آورد ظلم اختیاری ظلم از راه رسیده می آورد. ه دیگران میظلم بظلم کردن بترسد، ظلم به دیگران، انسان باید از 

 ،در آن ظلم امایعنی به ظاهر این است که فرد ظلم ابتدایی دارد . آورد می ،که دخالتی در آن نداردرا لمی یعنی ظ

 بسیاری از اینطور است کهه دست من نیست و ک شود مییی ها ظلمظلم اختیاری تبدیل به عنی دارد ی اختیار
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است که اختیاری بوده است و تبدیل  ییها ظلممحصول  بد،های  های دلخراش و بیماری گهانی و حادثههای نا مرگ

ظلم اختیاری، در تبع  اماکنیم  قضاوت نمی ها برای آنها افتاده، ین اتفاقا که راکسانی  ما به این موارد شده است. البته

 و این خیلی خطرناك است.  ظلم غیراختیاری است،

 حق النفس چطور؟در مورد  سوال: -

هر چند که بیشتر  .بخشد نفس را خیلی سریع می، یعنی گویا خداوند ی قابل بخشش استها ظلمحق النفس جزء  -

به این معنا نداریم و یا خیلی کم داریم.  مطلقیعنی مثلا ما ظلم به نفس  .دنکن میگناهان حتما از ظلم به دیگری عبور 

ایم و یا دروغ  یم یعنی حد آن فرد را نگه نداشتهکن اشته است. غیبت میمثلا نگاه به نامحرم، این یعنی حد او را نگه ند

  س در آن نباشد!انال. شما یك گناه مثال بزنید که حق ایم حق آن بنده خدا را نگه نداشته ،گوییم می

 ؟چگونه است تاخیر در نمازبطور مثال  -

و با فرزندان  شود اخلاق انسان بد  ،شود میمنجر  باران نبارد! شود میحق الناس دارد چون منجر  نیزتاخیر در نماز 

افتد.  میلا برخی از گناهان در یك چرخه حا یك ظلم به غیر است. منشأ به نفس یخود بداخلاقی کند. یعنی هر ظلم

، این تحقیر کردن ظلم است کند میآموزان را تحقیر  و یکی از دانش شود میفکر کنید یك معلمی وارد کلاسی 

 شود میباعث  معلماین تحقیر  .. . بطور کلیوآموز درس را رها کند  دانش که مثلا شود میاین ظلم به او منجر  چون

 است.  «عیرو هم سهم سلاسل و هم اغلال »ك است. ی خطرنالظلم خی اد شود.ای از ظلم ایج زنجیره تا

و او هم کار  کند میحقیر ارتباط دارد. یك ت ها ظلمباقی وار با  ن دلیل که هر ظلمی به صورت سلسلهبه ای «سلاسل»

 حیرت آور است.  ،کنید نگاه می ها ظلمیابد. وقتی به نوع پخش شدن  وار ادامه می همینطور سلسله و کند میدیگری 

د حق را تشخیص دهد توان میو به همان اندازه ن شود میتیره  ،کند میاست به این جهت که وقتی کسی ظلم  «اغلال»

 نشیند. و جای حق می

انسان احساس  ،کند میو فضا ایجاد  است به این دلیل که کار ظلم این است که به دلیل تاریکی که در درون «سعیر»

 دارد. «امید شدن و نا شویم مییم و آدم نتوان مینشد و ن»
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 توان میواقع های سعیر است. در  از مقوله ،حق منصرف شدن و ترسیدن از مسیر .همه این موارد محصول ظلم است 

 ،انسان از ظلم پاك شوداگر حالا  ظلم است. ها بدیمادر همه  را در ظلم قرار داده است و ها بدیگفت خداوند همه 

یعنی انسان حق را نشناسد و از . شود ظلم حق می است که خدا نیست. عدم اطاعتظلم آنجایی  شود. چقدر عالی می

 شود می عدم اطاعت از حقریشه ظلم، آن تبعیت نکند. یعنی 

 ؟چطور ،بفهمد که ظلمی انجام داده است اما دهد میکار درست را انجام  دکن درمواقعی که انسان فکر می سوال:

 است.  بعد متوجه شود که ظلم کرده دهد ولی کار درست را انجام میلحظه آن در  کند میمعلم فکر  لامث

ن به معلم حو شود. این موارد حد دارد و حد آیعنی کاری کرد تا از دل او م ،حتما باید هزینه داد آن برای جبران -

گوییم همه را که بنه این ،از محدوده خداوند انجام آن. ظلم یعنی خارج شدن بستگی دارد و میزان توانایی او در

مطرح ای که  حضرت سلیمان)علیه السلام( را از همین زاویهشود این کار را کرد؟! آیات  مگر میراضی نگه داریم. 

 نگاه کنیم. کردید،

 (15المُْؤْمنِینَ )کَثیرٍ مِنْ عِبادِهِ   وَ لَقَدْ آتَینْا داوُدَ وَ سُلَیمْانَ عِلْماً وَ قالاَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذی فضََّلنَا عَلى

 .کند میرا به عنوان پیامبران دارای فضل معرفی )علیهما السلام( و سلیمان  دخداوند حضرت داو

 (16نُ )ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الفَْضْلُ الْمبُی وَ وَرِثَ سُلَیمْانُ داوُدَ وَ قالَ یا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتینا مِنْ کُلِّ شَیْ

ته است و از همه گرف می یهای زیادی داشتند. نظامی داشتند که همه چیز در دستگاه آنها جا این حضرات توانایی

 کردند. ها استفاده میآن

 (17الطَّیْرِ فَهمُْ یوُزَعوُنَ )وَ حُشِرَ لِسُلَیمْانَ جنُُودُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الْإنِْسِ وَ 

 ها حضرت را می شناختند. ها را نیز در برگرفته است و حتی مورچه حتی مورچه السلام(حضرت سلیمان)علیه قلمرو 

 لا یَشْعُرُونَ وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادخُْلُوا مَساکِنَکُمْ لا یحَْطمَِنَّکُمْ سُلَیمْانُ وَ جنُُودهُُ وَ هُمْ  حَتَّى إِذا أَتَواْ عَلى

 دن ظلم است.حطم کردن و لطمه ز (18)
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والدَِیَّ وَ أَنْ أَعمَْلَ صالحِاً ترَْضاهُ   أَنْعمَْتَ عَلَیَّ وَ عَلى  أَنْ أشَْکُرَ نِعمَْتكََ الَّتی  فتََبَسَّمَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أوَْزِعْنی

  (19عبِادِكَ الصَّالحِینَ )  بِرَحمَْتِكَ فی  وَ أدَْخِلْنی

، این آیه بسیار مهم است. این فرد یعنی اگر کسی خواست استعاذه از ظلم پیدا کند .ین حال عدم ظلم و شکر استا

 .برود عمل صالح و داخل شدن در عباد صالحباید به سمت شکر، 

  (20وَ تفََقَّدَ الطَّیْرَ فقَالَ ما لِیَ لا أرََى الهُْدْهدَُ أَمْ کانَ مِنَ الْغائبِینَ )

 (21لَأُعَذِّبَنَّهُ عذَاباً شَدیداً أَوْ لَأذَْبحََنَّهُ أَوْ لَیَأْتیَِنِّی بِسُلْطانٍ مبُینٍ )

گوییم چون برخی از افراد  م، مجازات هم هست. این موارد را میینبگوییم عدم ظلم و بعد مجازات نک این نیست که

 !کنند و دیگر کاری نمی افتند گوییم ظلم نکن از آن سمت می وقتی می

 (22فَمکََثَ غَیْرَ بَعیدٍ فَقالَ أَحَطتُْ بمِا لَمْ تحُِطْ بِهِ وَ جئِْتُكَ منِْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ یقَینٍ )

 اینگونه است: وضعیت و شرایط او که شود پیدا میدر وسط ماجرا یك خانم 

 (23عرَْشٌ عظَیمٌ ) ءٍ وَ لَها إِنِّی وَجَدْتُ امْرأََةً تَمْلِکهُُمْ وَ أوُتیَِتْ مِنْ کُلِّ شیَْ

 (24السَّبیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدوُنَ )وَجَدْتُها وَ قَومَْها یَسجُْدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فصََدَّهُمْ عَنِ 

 (25أَرْضِ وَ یَعْلمَُ ما تخُْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ )ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْ أَلاَّ یَسجُْدوُا للَِّهِ الَّذی یخُْرِجُ الخَْبْ

 (26اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَیمِ )

 (27قالَ سَننَْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کنُْتَ مِنَ الْکاذِبینَ )

 (28ا ذا یرَْجِعوُنَ )هذا فَأَلْقِهْ إِلَیْهمِْ ثُمَّ تَوَلَّ عنَْهُمْ فاَنْظُرْ م  اذْهَبْ بِکتِابی

 (29قالَتْ یا أَیُّهاَ الْمَلَأُ إِنِّی ألُْقِیَ إِلیََّ کتِابٌ کَریمٌ )
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 (30إِنَّهُ مِنْ سُلَیمْانَ وَ إِنَّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ )

 (31مُسْلمِینَ )  أَلاَّ تَعْلوُا عَلیََّ وَ أْتُونی

 (32أَمْری ما کنُْتُ قاطِعةًَ أَمْراً حَتَّى تَشْهَدوُنِ )  فی  ونیقالَتْ یا أَیُّهاَ الْمَلأَُ أفَْتُ

 (33قالُوا نَحْنُ أوُلوُا قُوَّةٍ وَ أوُلُوا بأَسٍْ شَدیدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْكِ فَانْظرُی ما ذا تَأْمُرینَ )

 (34أَهلِْها أذَِلَّةً وَ کَذلِكَ یَفْعَلُونَ ) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلوُا قرَْیَةً أَفسَْدُوها وَ جَعَلوُا أَعِزَّةَ

 (35وَ إِنِّی مُرْسلَِةٌ إلَِیْهِمْ بِهَدیَِّةٍ فنَاظرَِةٌ بِمَ یَرْجعُِ المُْرْسَلُونَ )

 (36تِکُمْ تفَْرَحُونَ )فَلمََّا جاءَ سُلَیمْانَ قالَ أَ تمُِدُّوننَِ بمِالٍ فَما آتانِیَ اللَّهُ خیَْرٌ ممَِّا آتاکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بهَِدِیَّ

 (37 )ارجِْعْ إلَِیْهِمْ فَلَنَأْتیَِنَّهُمْ بجِنُُودٍ لا قبَِلَ لَهُمْ بِها وَ لَنخُْرجَِنَّهُمْ منِْها أذَِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ

 (38مُسْلمِینَ )  بِعرَْشِها قبَْلَ أَنْ یَأْتُونی  قالَ یا أیَُّهَا الْمَلؤَُا أَیُّکُمْ یَأْتینی

 (39قالَ عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتیكَ بِهِ قبَْلَ أَنْ تَقُومَ منِْ مَقامِكَ وَ إِنِّی عَلیَْهِ لَقَوِیٌّ أَمینٌ )

قالَ هذا مِنْ فضَْلِ رَبِّی  ا عِنْدهَُقالَ الَّذی عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الْکتِابِ أَناَ آتیكَ بِهِ قَبلَْ أنَْ یَرْتدََّ إلَِیْكَ طَرفُْكَ فَلمََّا رَآهُ مسُْتقَِرًّ

 (40أَ أشَْکُرُ أمَْ أکَفُْرُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنفَْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ ربَِّی غَنیٌِّ کَریمٌ )  لیَِبْلُوَنی

 (41تَهْتَدی أَمْ تَکُونُ منَِ الَّذینَ لا یَهْتَدوُنَ )رُوا لَها عرَْشَها ننَْظُرْ أَقالَ نَکِّ

 (42فَلمََّا جاءَتْ قیلَ أَ هکذَا عَرشُْكِ قالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتینَا الْعلِْمَ مِنْ قَبلِْها وَ کُنَّا مُسْلمِینَ )

 (43وَ صَدَّها ما کانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنَِّها کانَتْ مِنْ قَوْمٍ کافِرینَ )

 رَأتَْهُ حَسبَِتْهُ لُجَّةً وَ کَشفََتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمرََّدٌ مِنْ قوَاریرَ قالَتْ رَبِّ إنِِّی ظَلَمتُْقیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلمََّا 

 (44وَ أَسْلمَْتُ مَعَ سُلَیمْانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَینَ )  نَفْسی
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فکرهای قبل او را نشان داد و کارها و  بعد بلقیس .را یك انسان شاکر نشان داد حضرت سلیمان)علیه السلام(تا اینجا 

شده است را غیر ظالم در  حضرت سلیمان)علیه السلام(های قبل او را گفت ظالم و الان که تسلیم  را نشان داد. صحنه

شود که چگونه ظلم در زندگی جاری می شود و چگونه بساط  اقع در این دو صحنه نشان داده میو نظر گرفت. در

اجتماعی است. بلقیس چه کار هم  دن بساط ظلم هم در ساحت فردی و شود. در واقع این آیات برچی ده میبرچی آن

است. علت  و هم در ساحت فردی هم درساحت اجتماعیکرد که مسلمان شد؟! مسلمان شدن معادل ظالم نبودن 

حضرت تسلیم  ،شتکه دا مقامیآن بود و ایشان با  زنجیره واژگان مربوط به بلقیسبیان کردیم، اینکه بحث ظلم را 

 شد. سلیمان)علیه السلام(

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


